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  چكيده
تـرين موضـوعات    بعد از خداشناسي، بدون ترديد يكي از مهم      » شناسي  انسان«مقولة  

. انـد   در عرفان اسـت و عارفـان در ايـن زمينـه، نگـاه ويـژه و تفـسير خاصـي داشـته                      
عنوان يكي از همين عارفان، گزارش تجارب عرفاني خود را در            بداالله نفّري، به  ابوع

در بندهاي متعـدد و بـا زبـاني بـسيار پيچيـده،             » المخاطبات«و  » المواقف«دو كتاب   
هـاي   شناسـانة او را از ايـن گـزارش          توان نگرش انسان    از اين رو مي   . ارائه داده است  

ر انديشة ايـن عـارف داراي ابعـاد مختلفـي           شناخت انسان د  . شهودي، استنباط نمود  
پرسـش اصـلي    . ها بحث از انسان مرتبط با ماسواي حـق اسـت            است كه يكي از آن    

در انديـشه عرفـاني     » انسانِ ايـن جهـاني    «طور مشخص اين است كه       اين پژوهش، به  
تحليلـي،  -هايي دارد؟ با اين هدف نگارندگان بـا روش توصـيفي            نفّري چه ويژگي  

انـسان  «انديشة عرفاني وي را با تمركز بر مطالب مربوط بـه          » شناسانة  انسان«محتواي  
اند كه نفّري اصـرار زيـادي        ، استخراج و تدوين كرده و به اين نتيجه رسيده         »مادون

قـرار دارد و ايـن جايگـاه        » ماسـوا «و  » حـق «بر اين مطلب دارد كه انـسان در بـرزخ           
نـين مـصاديق ماسـواي حـق را     او همچ . ترين عامل ابتلا و آزمـون انـسان اسـت           مهم
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هاي وجودي خود انسان را نيـز       محدود به موجودات آفاقي ندانسته و برخي ساحت       
  .داند ازجمله مصاديق ماسواي حق مي

  شناسي، المواقف، المخاطبات، عرفان انسان :هاي كليدي واژه
  

   مقدمه.1
و » المواقف«هاي    كتاب،  )ق .ـه 366: ف( ترين اثر براي بازشناسي انديشه عرفاني نفّري        مهم

توان موضوع يا مفهومي را به شكل مستقل در مـتن             است كه البته به سختي مي     » المخاطبات«
اين دو كتاب يافت؛ اين مطلـب بـدان معنـا اسـت كـه مفـاهيم كليـديِ انديـشة او، در يـك                         

كثري با يكديگر قرار دارند، به نحوي كه در هر يك از جمـلات              أپيوستگي و وابستگي حد   
شـود و هـيچ تقـسيم          دو كتاب، بطور تقريبي، تمامِ شالودة فكري اين عارف بـازگو مـي             اين

، توسـط   »المواقـف «كتـاب   . شـود   هاي متداول در اين اثر، مـشاهده نمـي          بندي  تعليمي يا باب  
الـدين تلمـساني، شـرح داده شـده اسـت؛ امـا               عربـي؛ يعنـي عفيـف       يكي از تابعان عرفان ابن    

تـوجهي بـه آن و در    ، باعـث كـم  »المخاطبـات « و  »المواقـف «تن  هاي بسيار زياد م ـ     پيچيدگي
، »خـدا «نگارندگان اعتقاد دارنـد كـه   . محاق رفتن ابعاد انديشه عرفاني اين عارف شده است      

 ةدهند كه البته اين مثلـث، زيـر سـاي            او را تشكيل مي    ة، سه ضلع اصلي انديش    »ماسوا«و  » عبد«
گانـة ايـن      گيـرد و اجـزاء پـنج        حـق، قـرار مـي     » غيبـت «و  » رؤيـت « ديگر، يعني    ةيك دوگان 

دادن  به همين جهـت بـراي سـامان    . شوند  مجموعه وقتي در كنار هم لحاظ شوند، معنادار مي        
به اعتقاد نگارنـدگان بـا وجـود        . انتخاب شده است  » انسان اين جهاني  «اين تحقيق، اصطلاح    

ــه نــوعي شناســانة خــو قلــم بطــور معمــول در مباحــث انــسان  ايــن كــه عارفــان صــاحب  د، ب
اند؛ لكن   دچار هستند و بيشتر در شناساندن انساني كامل و موحد تلاش كرده»گرايي صنف«

تـري    توانـد فـتح بـاب قابـل فهـم           دهد، مي   هاي غيرعارف ارائه مي     شناختي كه نفّري از انسان    
  .براي ورود به انديشة عرفاني او باشد

كـاوي ميـراث مكتـوب بجامانـده از         با عنايت به توضيحات فوق و با توجه به اهميـت وا           
انـسان  «يـا   » انـسان ايـن جهـاني     «ال اصلي مطـرح اسـت كـه         ؤعارفان و بازشناسي آن، اين س     

: الات فرعـي ديگـر نظيـر      ؤهايي دارد؟ همچنين س     در تفكّر عرفاني نفّري چه ويژگي     » مادون
ديدگاه او در مورد ضرورت خودشناسي چيـست؟ و خودشناسـي چـه ثمراتـي را بـه دنبـال                    
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تواند مصداق ماسـوا باشـد؟    دارد؟ ارتباط انسان با ماسوا چگونه است؟ آيا خود انسان نيز مي      
  .مطرح خواهد بود

  

   پژوهشة پيشين.2
شماري در دسـترس اسـت و همچنـين در بـاب              ، كتب و مقالات بي    »شناسي  انسان«در حوزة   

امـا بـه قـدر      هـايي بـه انجـام رسـيده اسـت؛             صورت كليّ، معدود پـژوهش    ه  ب» پژوهي  نفّري«
در ادامـه بـه     . جوهاي نگارندگان، هيچ اثري مشابه با عنوان اين مقالـه وجـود نـدارد             و جست

ها در حوزه انديشه اين عارف كه به زبان فارسي تـدوين              برخي از معدود مقالات و پژوهش     
  :اند، اشاره خواهد شد شده

و » لجبار نفـري   فكري محمدبن عبدا   ةمعرفت و جهل در منظوم     «ةدر مقال ) 1386(عباسي
ــ) 1377(ميرهاشــمي هــاي محمــد  ســخني پيرامــون شــرح احــوال، آثــار و انديــشه  «ةدر مقال

نامـه و آراي      زنـدگي «اي بـا عنـوان        در مقاله ) 1389( نژاد همچنين آقاخاني . »عبدالجبار نفّري 
شناسـي    هـستي  «ةدر مقال ) 1401(همكاران  و نيز عباسي و     » عرفاني محمدبن عبدالجبار نفّري   

 ةدر مقال ـ ) 1395( و حمزئيـان و اسـدي     » ني در المواقف و المخاطبات ابوعبـداالله نفّـري        عرفا
 هـا بـه همـراه خياطيـان         ، و همـان   »هاي عرفـاني از ديـدگاه ابوعبـداالله نفّـري           بررسي حجاب «
بـاب   ، به تحقيق در   »تمايز جايگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبداالله نفّري         «ةدر مقال ) 1393(

  .اند رف تحت عناوين مذكور پرداخته اين عاةانديش
  
   مباني نظري.3

هـاي عرفـاني نفّـري در       جـو در مجموعـه مباحـث موجـود در گـزارش           و با مطالعـه و جـست     
توان چنين مدعي شـد كـه مطالـب او يـا توضـيحاتي در                 خصوص نقش و جايگاه انسان، مي     

به همـين   . »زشمندانساني ار «است و يا تعابيري بلند در توصيف        » ارزش  انساني كم «خصوص  
دهـي   سـازمان » انـسان مـادون   «جهت نگارندگان، مجموع مباحث اين مقاله را ذيل اصطلاح          

رسد اين دوقطبي فرض شده در انديشة نفّري؛ يعني شهود انـسان در   نظر ميه  ب. خواهند كرد 
 دو ساحت مادون و متعالي، در عرفان نظري متأخّر و چند قرن بعد از نفّري با اين گزاره كـه                   

در نگاه اين عارفـان،  . ، توضيح داده شده است»انسان كامل، برزخ ربوبيت و عبوديت است    «
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 فيض ميان حق و خلق است، مظهر ربوبيت خواهد بود و از آن ةانسان از آن جهت كه واسط
برد و خود موجودي است ماسواي حق، عبدي است در            جهت كه در عالم طبيعت به سر مي       

 عرفـاني نفـّري، لزومـاً       ةنابراين سخن از انسان اين جهـاني در انديـش         كنار ديگر موجودات؛ ب   
 .ماندگي چنين انساني بيشتر محل توجه است  بلكه معناي در راه؛معناي منفي ندارد

ــدگان در جمــع ــع، دســته  روش نگارن ــه، تجمي ــن مقال ــل  آوري مطالــب اي ــدي و تحلي بن
از نظـر   . اخت انسان نزد نفّري باشند    و شن » شناسي  انسان«نحوي بيانگر    هايي است كه به     گزاره

و بـا   » انـسان متعـالي   «و  » انـسان مـادون   «نگارندگان، بيـشتر ايـن مطالـب در دو بخـش كلّـي              
، »اهل رؤيـت  «،  »ولي«،  »خليفه«،  »عبد«،  »عالم«،  »عارف«،  »واقف«استخدام اصطلاحاتي مثل    

ديـابي اسـت؛ لكـن      انـد، قابـل ر     كـار گرفتـه شـده     ه  كه توسط اين عارف ب ـ    ... و» اهل غيبت «
. طلبد در وسع اين مقاله نيست و مجالي ديگر مي » انسان متعالي «پرداختن به مباحث مرتبط با      

هاي اين مقاله جلوگيري از بازخواني انديشة عرفاني نفّري از     فرض   از آنجاكه يكي از پيش     همچنين
فاني است، در نگـارش ايـن        كه متعلق به سنتّ دوم عر      »المواقف«سنتّ اول عرفاني با نظرگاه شارح       

رود تا از شرح المواقف تلمساني، در حد ضرورت و در مـواردي ارجـاع داده                  مقاله تعمد بر اين مي    
اي و    الديني را نداشته باشـند؛ بنـابراين شـكي نيـست كـه تحقيـق مقايـسه                  شود كه صبغة عرفان محي    

هـاي بعـد، مجـال     و عارفـان دوره شناسـي نفّـري       تطبيقي در اين زمينه و برشماري وجوه مميزه انسان        
  .طلبد ديگري مي

  
   بررسي و بحث.4

اصطلاحات پركاربرد در   » سوي«و  » غير«،  »حرف«نخست بايد توجه داشت كه اصطلاحات       
و هـر چيـز داراي      » االله  ماسـوي «، يكـي از مـصاديق       »حـرف «بـه تعبيـري     . انديشه نفّري اسـت   

همين علّت است كه نفّري در بنـدهاي        به  . صورت است؛ چه آن پديده مادي باشد يا معنوي        
، اشباع كرده است؛ يعني     »حرف«مختلف كتاب خود، معاني عيني و معرفتي را در اصطلاح           

اسـت؛ مثـل مـواردي كـه آن را مـصداق            » وجودشـناختي «اين اصطلاح گاهي حامل معناي      
 آن  است؛ مثـل آنجاكـه    » شناختي  معرفت«دانسته است و گاهي حامل معناي       » ماسوا«و  » غير«

، وصـول بـه     »حـرف « او، خـروج از      ةبه عقيـد  . داند  به دور مي  » معرفت حقيقي «را از ساحت    
نيز در  » سوي«و  » غير«لازم به ذكر است كه اصطلاحات       . عالم الهي را در پي خواهد داشت      
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 حتي اگـر در مراتبـي،       ؛ها عبور كند    همين فضاي معنايي قرار دارند كه سالك بايستي از آن         
برخي عقيده دارند كـه     » السوي «ةدر باب واژ  . باشد» اسماء و معارف الهي   «مصداق آن غير،    

كـار نبـرده اسـت و       ه  پيش از نفّري هـيچ صـوفي ديگـري ايـن كلمـه را بـا ادات تعريـف ب ـ                   
  ).45 :1997يوسف،  سامي( هاي او نشانة قدرت فكري بالاي اين عارف است سازي اصطلاح

  
   ضرورت خودشناسي.4-1

از نظـر نفـّري،     . هـاي عرفـاني اسـت       ترين اركـان در بيـشتر انديـشه         همخودشناسي، يكي از م   
او در توضيح چگونگي اين شناخت . 2است» عبد«و از وظايف     1در رأس امور  » خودشناسي«

، كـه   »خـدا «اسـت بـا     » انـسان «كند كه اساس اين خودشناسي، همان شناخت نـسبت            بيان مي 
 و بـدون    3، اسـتقرار داشـت    »فـت حـق   معر«تـوان در قلمـرو        بدون حصول اين شناخت، نمـي     

نيز، نحوة تعامل با او و اينكه انـسان چگونـه بايـستي كارهـايش را                » معرفت حق «استقرار در   
اين تعابير بدان معنا است كه نفّري در دو      . 4تعالي انجام بدهد، مشخص نخواهد بود       براي حق 

ن شـناخت برقـرار   دهندة اي ـ جهت سلب و ايجاب، رابطة مستقيمي ميان عناصر اصلي تشكيل        
  .داند كه در شكل آتي قابل مشاهده است مي

  
» انـسان «، محقق نشود، هيچ نسبت دارايِ ارزشي ميان         »خود« نفّري، اگر شناخت     ةبه گفت 

تعالي و يا توهمِ سالك مبنـي         ، برقرار نخواهد بود و انجام برخي اعمال براي حق         »خداوند«و  
  .5رساند ، نفعي به انسان نميبر حائز بودن برخي مقامات نزد خداوند

» خداشناسـي «به عنوان راهي بـراي  » خودشناسي«ال كه چگونه ؤنفّري در پاسخ به اين س   
تـر   گويد كه خداوند به هرچيزي، از معرفت آن چيز نـسبت بـه خـودش، نزديـك      است؟ مي 

قـدم  تر باشد، با      ؛ بنابراين اگر خداوند از معرفت انسان نسبت به خودش، به او نزديك            6است
توان به شناخت خدا نيز بـار يافـت؛ زيـرا بـا اتكّـا بـه ايـن                     گذاشتن در مسير خودشناسي، مي    

مبناي معرفتـي، ميـان انـسان بـه عنـوان فاعـل شناسـا و خـود انـسان در مقـام موضـوعِ مـورد               
 بنـابراين انـسان اگـر بخواهـد راه          ؛شناسايي، اين خداوند اسـت كـه متخلّـل و واسـطه اسـت             

  .ش بگيرد، قبل از اين كه خود را بشناسد، خدا را خواهد شناختمعرفت انفسي را پي
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همچنين علاوه بر نقش خداوند در ساختار معرفت و شناخت حقيقي و اينكـه بـه لحـاظ                  
تكويني، شناخت حقتعالي مقدم بر هـر شـناخت ديگـري ازجملـه شـناخت از خـود اسـت،                     

هم در عالم عرفان به حـساب  بايستي به خداگون بودن انسان نيز اشاره داشت كه موضوعي م 
خدا و  » معيت خاص «و  » عنديت«نفّري به خداگونگي انسان، اعتقاد دارد و از آن با           . آيد  مي

؛ بنابراين در توضيح چگونگي دلالت شناخت خود بـر شـناخت حـق در         7كند  عبد، تعبير مي  
ي ازجملـه   تعـالي در هـر شـناخت        انديشة نفّري با دو عامل اساسي مواجهيم؛ نخست اينكه حق         

ايـن دو اصـل و      . خودشناسي انسان، تقدم دارد و دوم اينكـه انـسان، خلقتـي خـداگون دارد              
بطور خاص اصل دوم در عرفان نظري متـأخّر بـا تمـسك بـه احـاديثي مثـل خلقـت آدم بـر              
صورت رحمان و همچنين آياتي مثل خلقت انسان با دو دست الهي، بسيار بسط پيـدا كـرده                

  .است
براي شناخت خداوند، به عنوان دو      » آفاقي«و  » انفسي «ةدانيم كه طريق     مي از طرف ديگر  

در . روش مرسوم و مصطلح در علم كلام، بخش الهيات فلسفه و عرفان مطـرح بـوده اسـت                  
اين ميان عارفاني مثل شيخ اكبر معتقدند كه معرفت انفسي از درجة بالاتري برخوردار است               

، از معرفت انفسي نيز قابل حـصول اسـت بـه خـلاف          و هرآنچه از معرفت آفاقي بدست آيد      
چنـين در كنـار هـم يـادآور          نفّـري ايـن دو روش را ايـن        ). 15 :1384رحيميـان،   ( عكس آن 

  :نويسد شود و مي مي
گونه خدا را در همـه   به تويي خودت، معرفت و وقوف داشته باش و خلقت را نيز از ياد نبر، اين  

نفّـري الـف،    ( 8 قي بماني، خدا نيز از تو، غايب نخواهـد شـد          چيز خواهي ديد و اگر در اين حال با        
شـود كـه نفـّري، بـه اهميـت و ضـرورت               با عنايت به مطالب فوق مـشخص مـي        ). 41:1391

خودشناسي به جهت شناخت حق و برقراري ارتباط با او، واقف بوده و بـه آن اشـاره داشـته                
  .است
  

   ثمرات خودشناسي.4-2
عـلاوه بـر شـناخت    . ين ثمرة خودشناسـي، خداشناسـي اسـت   تر گونه كه گذشت، مهم   همان

هـا ايـن    ، داراي ثمرات ديگري نيـز هـست كـه يكـي از آن           »خودشناسي«حق، از نظر نفّري،     
پرواضـح اسـت كـه      . 9اسـت » عملي«و  » علم«شرط انتفاع از هر       است كه شناخت خود، پيش    
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 باطني و دنيوي و اخروي است      اطلاق اين جمله بيانگر دامنة وسيع و برد بلند منافع ظاهري و           
هـاي اخـروي،      منـدي   كه همگي مترتّب بر خودشناسي است؛ چراكه زيـست دنيـايي و بهـره             

  .چيزي غير از علم و عمل انسان نيست
 و 10»سـكونِ قلـب  «، »ثبـات قـدم   «خودشناسي همچنـين باعـث تحقّـق ملكَـاتي همچـون            

راتب نهـايي سـلوك، از متلاشـي        نيل به اين شناخت، در م     . شود  در وجود انسان مي    11»صبر«
شـارح در ايـن     . 12كند و آرامشي دائمـي را بـه دنبـال دارد            شدنِ اصول انساني جلوگيري مي    

در آن، بـه    » عبـد «شود كه اين خودشناسي بعد از فناء در توحيـد اسـت و               قسمت يادآور مي  
 ولايـت  دارد و مـراد شـارح از  » ولايـت دوطرفـه  «اي رسيده است كه با خداوند رابطـة     مرتبه

تلمـساني،  (دوطرفه، دريافت از خدا بدون واسطه است كه بـالاتر از نبـوت و رسـالت اسـت                 
» ولي«هاي  و اين درحالي است كه نفّري در كتاب خود تنها اشاراتي به ويژگي) 312: 1997

به اعتقاد نفـّري، انـسان      .  ولايت، نبوت و رسالت نداشته است      ةاي به مقايس    دارد و هيچ اشاره   
؛ زيرا خداونـد، خـود را در جـايي    13برسد» اهل معرفت حق«تواند به مقام  دشناسي، مي با خو 

از وجود انسان دانسته است و اين خداوند است كه با نورش بر قلوبي كه شناساي او هستند،                  
. 14هـا اسـت   تابد تا ضمن آگاهي از نور حـق، بداننـد كـه خداونـد در كجـاي وجـود آن                 مي

، نـزد اهـل معرفـت، تمـايز         »تـو كيـستي؟   «و  » تـو چيـستي؟   «الِ  ؤدو س تلمساني در اينجا ميان     
است؛ زيرا تمام تعينـات     » عين«ال اول، يقين به معدوم بودن       ؤنهد و مدعي است، پاسخ س       مي

 ، اسـمي از اسـماء اسـت       »تعـرّف «ال دوم در حالتي از حـالات مقـامِ          ؤاند و پاسخ به س      عدمي
به هرحـال و    . تر توضيح دهد    طلب را بيشتر و شفاف    ، بدون اينكه بخواهد اين م     )206: همان(

تر شدن بيان نفّري در اين قسمت شده است، آنچه  فارغ از اينكه شرح تلمساني باعث پيچيده
  .در انديشه نفّري است» انسان«و » خدا«مسلمّ است، ارتباط باطني بسيار عميق ميان 

ر يكـي از خطابـات    شـود كـه خـداي نفّـري د          در جملات ديگري از كتاب مشاهده مـي       
بـا ايـن بيـان، آدمـي بايـستي در مقـام             . 15دانـد   او مـي  » حديث قلب «خود، ارزش انسان را به      

توجـه كنـد؛ بنـابراين يكـي از         » حديث قلـبش  «مندي خود، به شاخص       شناخت ميزانِ ارزش  
خودشناسـي  . ثمرات خودشناسي، شناخت ميزان ارزشمند بودن انـسان، نـزد خداونـد اسـت             

ات دروني، ثمرات بيروني و آفـاقي نيـز دارد كـه نفّـري بـه مـواردي همچـون                    علاوه بر برك  
گـواه بـودن ايـن انـسان بـر          «،  »ها توسـط ايـن انـسانِ خودشـناخته          ديدن خدا در تمام پديده    «
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شناخت كيفيت برقراري ارتباط خود « و حتي    16»همراهي چنين فردي با پيامبران    «و  » جهانيان
تـوان از مجمـوع مطالـب فـوق چنـين نتيجـه               ت؛ بنابراين مـي    اشاره كرده اس   17»با ساير اشياء  

و » سـلوكي «، »شناختي روان«، »معرفتي«از نظر نفّري، داراي ثمرات      » خودشناسي«گرفت كه   
  .است» شناختي جهان«

  
  »ماسوا«و مرتبط با » انسان مادون «.4-3

يـة مبـاني    تعبيـري اسـت كـه بـر پا        » انـسان ايـن جهـاني     «ابتدا بايد توجه داشت كه اصـطلاح        
و » انـسان «،  »خـدا «گانـة     اي نفّري و از تركيـب دو اصـطلاح بـالا و در تابعيـت از سـه                   انديشه

در ادامه به شرح و بسط اين مفهـوم در انديـشة            . ، توسط نگارندگان جعل شده است     »ماسوا«
  .نفّري خواهيم پرداخت

  
  »ماسوا«و » انسان« كيفيت نسبت .4-3-1

استفاده شده است؛ بنابراين    » غيرحق«به عوض   » ماسوا« از واژة    بايد توجه داشت كه در اينجا     
دارد خواهيم پرداخت، تا    » ماسوا«شناسي نفّري با تكيه بر نسبتي كه با           در اين قسمت به انسان    

محفـوظ خواهـد    » انـسان «در پيونـد بـا      » ماسوا«و  » غير«به دست آيد كه آيا جنبة ضدارزشيِ        
  شناسي نيز سرايت دارد يا نه؟  حوزة انسانماند يا خير؟ و آيا اين احكام در

هيچ نسبتي ندارد و بـه تعبيـر        » ماسوا«از نظر نفّري، انسانِ با ارزش، با مرتبة نازل هستي و            
به اعتقاد او، مقام انسان آن است كه از پس و پيش عالمَ، بتواند خـدا                . بهتر، نبايد داشته باشد   

در هـستي، توسـط     » حـضور «و  » غيبـت «ي و    تكوين و انقلاب در هست     وةرا مشاهده كند، نح   
ايـن  . 18خدا را به نظاره بنشيند و هيچ چيز نتواند او را از اين مقامي كـه دارد، منحـرف كنـد                    

سخنان به اين معنا است كه انسان، شرافت و تعالي بيشتري نسبت به هـستي دارد، بـه نحـوي                    
ا و فـضيلت انـسان نـسبت بـه          كه همين مسئله باعث تمايز و تباينِ ارزشي ميان انسان و ماسـو            

يكـي از تعبيـرات نفّـري در ايـن زمينـه كـه در كتـاب المخاطبـات آمـده                     . هستي شده است  
  : اينچنين است
مـن   تـو نيـز بـه     !  بدان، همة اشياء به من قائم اند و من پيشاپيش آنهايم           ...اي عبد «

ــز هــستم  ــو ني ــشاپيش ت ــائمي، پــس پي ــو، ظهــور ! ق ــراي ت ــدان همــة اشــياء را ب  ب
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منظـري   من تمامي اشياء را بر سر راه سلوك تو قـرار دادم تـا از هـر               ...!ام هبخشيد
    پـس  ! ببيني ها وجودشان نظر كني، و مرا در وراي آن        تكه باشي از طريق شفافي

آنگـاه از   ! ام بنگـر   ها را از جايگاهي كه به آنهـا داده         و آن ! ظاهر اشياء را واگذار   
: 1395نفّـري ب،  (»!وي مـن باشـد  آنها عبور كن تا چشم و چهره ات فقط رو س ـ      

141 .(  
  :توان استنباط نمود، به قرار زير است نكاتي كه از عبارت بالا مي

  ؛مسير آفاقي خداشناسي براي انسان هميشه باز است) الف
  ؛سير انفسي نيز به خداوند متعال منتهي خواهد شد) ب
  ؛اند ماسواي حق به غير از انسان، براي انسان آفريده شده) ج
ها براي سير آفاقي به سمت   يكي از اهداف آفرينش موجودات عالم، استفادة انسان از آن  )د

  ؛خداوند است
  ؛تواند داراي دو جنبة معرفتي و سلوكي باشد سوي خدا، ميه سير آفاقي ب) ه
 بلكه مطلوب   ؛واسطه بودن موجودات هستي، نبايستي با نگاه استقلالي درنظر گرفته شود          ) و

  . تنها خداوند استاصلي و بالذات،
توان چنين نتيجه گرفت كه انسان با جنبة غيرحقاّني ماسوا نبايستي ارتباط              در مجموع مي  

داشته باشد و ارتباط او با جنبة مياني و حقاّني موجودات نيز بايـستي مفيـد ايـصال انـسان بـه                      
  .تعالي باشد مطلوب اصلي؛ يعني حق

  

4-3-2.      ماسـوا «و  » حـرف «بـا   » حـق «كثري  أ انسان در كشاكشِ تنافر حـد« 
  )رويكرد آفاقي(

يا هستي، جايي است كـه      » ماسوا« سطح داني    ؛»نبود ماسوا «مستلزم  » بود خدا «) الف
ترين مرتبة خود قـرار دارد؛ بنـابراين آن دو شـبيه بـه دو امـر                   در نهايي » ماسوا«و  » حق«تقابل  

در اين سطح از گفتمـان      . شتنقيض هستند كه بود يكي، نبود ديگري را به همراه خواهد دا           
نكنــد، » وقــوف«كنــد كــه اگــر انــسان بــه خــدا  نفّــري، او از زبــان خــدايش چنــين نقــل مــي

 و در جاي ديگر مـدعي اسـت، مـصداق فريـب دادن          19او را وقوف خواهند داد    » ماسوايش«
ي آن،    كه نتيجـه   20 راهنمايي كند  -يعني غير خدا  -خدا اين است كه انسان را به غير خودش        
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و » حـق «رساند كـه      اين تعابير به روشني مي    . 21خواهد بود » غير«ك شدن انسان در همان      هلا
در سطحي از مشاهدات و مكاشفات نفّري در مقابل يكديگر و در تباين حـداكثري               » ماسوا«

  .قرار دارند
؛ زيرا هر دليـل     22قابل جمع نيست  » اغيار«بودن با فرمانبردن از     » جليس حق «از نظر نفّري    

است؛ بنابراين اين تبعيت كردن از غير، دوري از         » حجاب«مايي غير از حق، از جنس       و راهن 
و » حـق «نفّـري در ايـن زمينـه، تـصويري دوقطبـي از             . 23مطلوب و حقيقت را به دنبـال دارد       

كند كه مطابق با آن، انسان اگر متعلّق به هر كدام از اين دو نباشد، بـه طـور                     ارائه مي » ماسوا«
تعلّق به دستة مقابل آن خواهد بود و اين نشان از تقابل حداكثري ميان حـق و                 قطع و يقين، م   

  .ها است ماسوا و برزخيت انسان در انتخاب و تعلّق به هركدام از آن
و » عبـادت « بـا تمركـز بـر مفهـوم          ؛»عدم تعبـد ماسـوا    «مستلزم  » عبادت خدا «) ب

يكديگر قرار دارند؛ زيرا بندگي     در جداييِ محض از     » ماسوا«و  » حق«نيز،  » بندگي خداوند «
نفّري پيرامون موضوع عبوديـت و بنـدگي        . خدا، با بندگي هيچ چيز ديگر، قابل جمع نيست        

گويد كه به نظر نگارندگان و بـا تكيـه بـر توصـيفاتي كـه او        سخن مي » ثبتيت«از عالَمي بنام    
دانست؛ زيـرا بـه گفتـة       ارائه كرده است، آن را بايستي چيزي شبيه به عالم ذهنِ فاعل شناسا              

زندگي در اين عالم مذكور، ملازم بـا بنـدگي و           . در آن جاي دارند   » يادها«و  » ها  نام«نفّري،  
و » معنويت«عبادت حق است و نتيجه آن، جزا و پاداش خواهد بود؛ اما بالاتر از اين مرحله،                 

رود   يز فراتر مي  درواقع نفّري حتيّ از معناي مرسوم و اصطلاحي عبادت حق ن          . 24است» فناء«
داند كه تفصيل اين مطالب بايستي در فرصـتي        و آن عبادت را نيز مصداقي از تعبد ماسوا مي         

  .شناسي در انديشة عرفاني نفّري تبيين شود ديگر و در مقام بررسي ارزش
» عبـادت «كنـد كـه در آن عـوالم،           به هرحال انسان تا زماني كه در عوالمي زنـدگي مـي           

از نظر نفّري، . 25نبودن» ماسوا«ه او، بندگي است و بندگي خدا يعني بندة معنادار است، وظيف
شود، يك معنايش اين است كه آن مـصداقِ خـاص از              مي» ماسوا«اينكه چگونه انسان، بندة     
) عبـد (او با تعبيري نمادين و در مورد ارتباط و تعلّق داشتن انسان           . 26ماسوا را داراي اثر بداند    

كـار خـود      را طلـب  » ماسـوا «اي،    مدعي است؛ اگـر بنـده     » ماسوا«ثر براي   و ديدن ا  » ماسوا«به  
بداند بايستي از دو چيز فرار كند؛ يكي همان طلبكار و ديگري خداونـد، بـه جهـت شـركي            

؛ يعنـي  28 و اين مطلب در مورد خود انسان نيز صادق است          27كه در حق خدا روا داشته است      



  81 / 1402، پاييز 34، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

  .ق است و نه خود انسان؛ بلكه تنها خداست و بسدر عرفان نفّري، طلبكار حقيقي نه غير ح
ها سخن از عابد و معبود بيرونـي و خـارجي             گراي قبلي كه در آن      هاي عيني   علاوه بر نگرش  

در بيانات نفّري داراي معناي ديگري است كـه در بردارنـدة تلفيقـي از               » عبوديت حق «بود،  
اختي اسـت و آن عبـارت       شـن   عين و ذهن و يا پوشش دهندة سـنخ وجودشـناختي و معرفـت             

اين تعبيـر   . 29است» مجهولي«و  » معلوم«است از اينكه عبوديت حق، برتر دانستن حق، از هر           
نفّري به صراحت برهم زنندة اين گزاره و اصل كليّ و متداول در علـوم الهيـاتي اسـت كـه                     

شـزد  ؛ زيرا خداي نفّـري بـه او گو  »آنچه معروف نيست، معبود هم نخواهد بود«مدعي است   
كند كه اگر خدايش را بر هر معلوم و مجهولي برنگزيند، به عبوديت او نيـز راه نخواهـد                     مي

با حدوسـط قـرار دادن      » ماسوا«و  » حق«به هرحال از مطالب فوق نيز، تباين حداكثري         . يافت
هـا دارد، مـشخص       عبوديت و نقشي كه انسان بـه لحـاظ عبـادت و بنـدگيِ هـر كـدام از آن                   

  .شود مي
 يكـي ديگـر از اصـطلاحاتي كـه در           ؛»حـق «، ماية گمراهي انـسان از       »حرف«) ج

نفّـري در ايـن اصـطلاح،       . اسـت » حـرف  «ةاشاره دارد،  واژ   » ماسوا«منظومة فكري نفّري، به     
، »حـرف «معاني وجودي و معرفتي را اشباع كرده است و به همين جهت، گاهي مـرادش از                 

، در  »حـرف «گويـد سـريان       نفّـري مـي   . ره اسـت  حتيّ همين تكلمّ معمولي، ادات اشاره و غي       
كند و بـا   گونه شد، سريان به غيرش مي   كه تبديل به آن شود و چون اين         است تا اين  » حرف«

ذكر اين عبارت مـبهم در اينجـا        . 30شود  ها تبديل مي   ، به همگي آن   »حروف«سريان در تمام    
گويـد، هـر       دارد و مـي    شناسانه  به اين جهت است كه شارح در توضيح آن، ديدگاهي انسان          

بـر او مـستولي     » حـروف «باشـد،   » در عـالم خلـق بـودن      «فرد از انسان كه مقامش عبـارت از         
كننـد،   نـشينند و گفـت و شـنود مـي     خواهند شد، همچون محجوباني كه وقتي كنار هـم مـي      

شـود و اقـوال و        ايشان، باعث غفلـت از يـاد خـدا مـي          » سخن شنيدنِ «و  » سخن گفتن «همين  
كند بر همان اقتضائات خلقي ايشان و اين امر بـه خـلاف روش و                 ن تسريّ پيدا مي   افعال ايشا 
االله است؛ زيرا ايشان حتيّ اگر ناچـار از قرارگـرفتن در چنـين شـرايطي باشـند، بـه            منش اهل 
و بايـد   ) 395: 1997تلمـساني،   ( شـوند   مشغول مي » ذكر«را قطع و به     » سخن خلقي «سرعت،  

 ــ  ــا پرهي ــارح ب ــه ش ــصاف داد ك ــن  ان ــان اب ــتخدام اصــطلاحات عرف ــي، توضــيح   ز از اس عرب
  .اي براي سخن نفّري ارائه كرده است كننده روشن
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هـا، پراكنـده      ، مراتب مختلفي دارند؛ اما ويژگي مـشترك تمـام آن          »حروف«به هرحال،   
بـار  » عنديت نزد حق  « سالكاني كه به مقام      .31كردن وضعيت انسان در معرفت خداوند است      

نيز، قيـام آن بـه   » حرف«ندارند و حتي در » حرف« نسبت معرفتي و شناختي با      يافته اند، هيچ  
را فقـط ابـزاري     » حرف«شنوند و در اينصورت است كه         كنند، از حق مي     حق را مشاهده مي   

؛ بنـابراين عبـد،     33در ارتبـاط اسـت    » شـك «همچنـين بـا     » حرف«. 32دانند  مي» شناخت«براي  
شـود، بـا محوريـت        همانگونه كه ملاحظـه مـي     ). 411: همان(وظيفه دارد كه آن را دفع كند      

قابـل برداشـت اسـت و انـسان بايـستي در            » حق«نيز تباين حداكثري آن با      » حرف«اصطلاح  
ــا حــرف، كمــال دقّــت را داشــته باشــد؛ زيــرا    بــه جهــت » حــرف«برقــراري نــسبت خــود ب

بودن بايستي  وجودشناختي به سوية تاريك موجودات اشاره دارد كه انسان به جهت سالك             
نكته ديگر در اين قـسمت، تـذكر اخـتلاط مباحـث وجـودي، معرفتـي،                . از آن اجتناب كند   

هـاي انديـشة عرفـاني نفّـري قابـل       شناختي است كه به عنوان يكي از بازتاب      سلوكي و انسان  
  .لمس است

 پس از بيان كيفيت تنافر حداكثري حق        ؛»ماسوا«و  » حرف«راه خلاصي انسان از     ) د
 و معلّق بودن انسان در ميان دو راهيِ برگزيدن هر يك از اين دو، نفّري براي رهايي و ماسوا

بـراي نمونـه از نظـر ايـشان، معنـاي           . ، تجويزاتي نيز داشته است    »ماسوا«از گرفتاري انسان به     
حقيقي ارتباط داشتن با اشياء، آنهم از جهت ماسواي حق بودنشان ايـن اسـت كـه انـسان بـه       

كرد كه همـه      داند، درحالي كه اگر رؤيت مي       ا را از جهتي، از آنِ خود مي       ه طور معمول آن  
نه تنهـا   » ماسوا«؛ بنابراين   34شد  چيز و از همه جهت، متعلّق به حق است، به چيزي مرتبط نمي            

نفسه، بلكه از جهت معنايابي و تعلّق به انسان نيز بايستي كنار گذاشته شـود و زيـر                    به نحو في  
  .تر باشد ر بگيرد تا نجات از آن براي انسان، آسانتعالي قرا  حقةساي

تواند از    فاصله بگيرد، مي  » ماسوا«و  » حرف«به نظر نفّري، اگر انسان نتواند در اين دنيا از           
هــا و اتفاقــاتي كــه پيرامــون زنــدگي او جريــان دارد، درس بگيــرد كــه ايــن   برخــي پديــده

بـراي نمونـه ورود     .  خواهـد بـود    آموزي، كمك شاياني براي رهايي از حرف و ماسوا          درس
تعـالي و نفـي ماسـوا در آن           منفردانة انسان به قبر، يكي از بسترهايي است كه وحدانيت حـق           

ه را ب» دوري جستن از ماسوا«نفّري حوزة تأثير و دامنة نفوذ مراد خود از . 35قابل رؤيت است
اي كـه     گوينـده  از هـر  » سـخن حـق   «براي نمونه او مدعي اسـت       . دهد  طور دائم گسترش مي   
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شود؛ بنابراين شاخصي خواهد بود بـراي شـناختن سـخن             مي» وجد الهي «باشد، باعث تثبيت    
اعـراض از   «اينست كه چه مقـدار      » وجد به حق  «حق از سخن غير حق؛ اما شاخص شناسايي         

تر، هرچه انسان از ماسوا دورتر شود، اين امر           ؛ به تعبير واضح   36را به دنبال داشته باشد    » ماسوا
تري نصيب او شده است و روشن است كه ايـن         قوي» وجد به حقِ  «دهندة اين است كه       نشان

مقام آنچنان موسع و حقيقت داراي مراتبي است كه شايد نتـوان حـديقفي بـراي آن تـصور                   
انتها گزيني و نامحدود طلبي در انديشة عرفاني نفّـري            گونه عباراتي كه مشعر به بي      اين. كرد

 و فراواني بالايي در متن او برخوردار است و نگارندگان را مجـاب كـرده تـا                  است، از تعدد  
عنوان يكي از اركان اصلي انديشة عرفـاني         است را به  » نشدن به هرآنچه وضع موجود     راضي«

  .او قلمداد كنند
 عـلاوه بـر آثـار آفـاقي،         ؛»ماسوا«و  » حرف«تبعات سوء انفسيِ آميخته شدن با       ) ه

در حـوزه   . 37، متفـرقّ شـدن از درون را بـه همـراه دارد            »اسـواي حـق   م«جمع شدن بيـشتر بـا       
در . 38دانـد   را حجـاب مـي    » خشنود بـودن بـه غيـر خـدا        «عواطف و احساسات انساني، نفّري      

 بلكه حتي نفي كردن     ؛»غير« ادراكي و شناخت انسان نيز به عقيده نفّري، نه تنها اثبات             ةحوز
، »پـسيني  نفـيِ «فـرضِ   ؛ زيـرا پـيش  39شـود  مي» ماسوا«ت  توسط انسان نيز، منجر به اثبا     » ماسوا«

؛ يعني حتيّ بـراي سـلب و نفـي     )334: 1997تلمساني،  (اي است  بودن پيشيني هر پديده   ثابت  
هر چيزي، ابتدا بايستي فرض و تصوري از آن ولو در ذهـن داشـته باشـيم؛ بنـابراين بـه نظـر                       

نيـاز از خـدايش بدانـد، بـاز در دام              بـي  نفّري، انسان در نفي ماسوا نيز اگر خود را مـستقل و           
هـاي شـهودي نفّـري        با اين تعابيري كه در مـتن گـزارش        . شود  اثبات غير و ماسوا گرفتار مي     

 عرفاني او و توجه انسان      ة، در انديش  »ماسوا«انگاري    شود، بايد به اوجِ لزوم نيست       مشاهده مي 
  .به اين موضوع، دقّت بيشتري داشته باشيم
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تر بود، در قسمت بعـد بـه ايـن     ها رويكرد آفاقي نمايان  اين مطالب كه در آنپس از بيان 
» موجودي مادون«، به لحاظ رتبه، »ماسوا«موضوع خواهيم پرداخت كه نه تنها انسانِ متأثّر از       

هـايي از سـوائيت و غيريـت بـا حـق،              آيد؛ بلكه در خود وجود او نيز، سـاحت          به حساب مي  
  .كند مي» انسان مادون« مستحق قرارگرفتن در مصاديق شود كه او را يافت مي

  
  )رويكرد انفسي(»انسانِ مادون« جهات اين جهاني .4-4

و غيرحقّـاني   » ايـن جهـاني   « علاوه بـر حيثيـت       ماسواي حق بودنِ نفس انساني؛    ) الف
جـدا بـودن و غيـر بـودن نـسبت بـه             «ساير موجودات، گاهي اين خود انسان است كـه شـأن            

بـه جهـت ظـواهر      –از نظر خداي نفّري، اگـر تمـام اعمـال انـسان           . كند  را پيدا مي  » تعالي  حق
بودن گريـه كنـد و      » حجاب نفس « بر وفق مراد حق باشد، او بازهم بايستي بخاطر در            -شرع

نفّري حتيّ دنيازدگي انسان را بـه واسـطة         . 40نشين سؤ، به خدا پناه ببرد       نشيني با اين هم     از هم 
؛ بنـابراين در ايـن سـطح از    41يجـه آن محجـوب بـودن از حـق اسـت     دانـد كـه نت    نفس او مي  
از نظـر ايـن عـارف،       . 42، يعني در حجـاب رفـتن      »داني  خودمستقل«و  » خودبيني«گفتمان او،   

انسان به لحاظ طبيعتش، محكوم به محجـوب بـودن اسـت؛ امـا بـا تعلـيم خداونـد و گـوش                       
قطع تعلّق كند و به سوي » ماسوا« از  سپردن به فرامين او، به تدريج اين امكان وجود دارد كه          

  .43تعالي منتقل شود حق
در . كنـد   پيشتر بيان شد كه نفّري معاني مختلفي را در اصطلاحات خاص خود اشباع مي             
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اينجا و در توضيح اين سـاحت از وجـود انـسان نيـز بنظـر نفـّري، نفـوس بنـدگان، شـأني از                         
نيـز محقّـق   » حـرف «، خـروج از    »ادونخود م ـ «بودن دارند كه با خارج شدن از اين         » حرف«

را چنـان  » ماسـوا «به هرحال اين مطلب واضح است كـه نفـّري، دامنـة معنـايي             . 44خواهد شد 
هاي آفاقيِ بيرون از جان آدمي، مراتبي از بـاطن انـسان              دهد كه علاوه بر پديده      گسترش مي 

  .است» نفس«را نيز در بر بگيرد كه اولين مصداق آن 
 به اعتقاد نفّري، انسان بـراي       انساني؛» جوانح«و  » جوارح«نِ  ماسواي حق بود  ) ب

؛ چراكه 45خودش نيز فارغ شود» هم«و » قلب«و  » جسم«رؤيت حق بايستي با كمك حق، از        
نفـّري، عـوارض پيرامـونيِ انـسان را كـه بـه             . اين موارد نيز جنبة سوائيت نسبت به حق دارند        

صـورت  ه  دانـد و ايـن مفهـوم را ب ـ           عاريتي مـي   شوند، اموري   ساز او پنداشته مي     نوعي هويت 
تـرين عوامـل در       براي نمونه، يكي از مهـم     . 46كند  مطرح مي » بوي لباس به خود لباس    «تشبيه  

   تهوي نفّـري در ايـن زمينـه متـذكّر     . ، سـاحت فكـر و انديـشة اوسـت    »انسان مادون «ساخت
، »ذكـر خـالص خداونـد     «در افكـار؛ امـا      » خـواطر «هـستند و    » حرف«در  » افكار«شود كه     مي

ذكـر  «؛ از نظـر شـارح،   47در وراي آن ذكـر » اسـم حـق  «اسـت و  » افكار«و  » حرف«فراسوي  
آن است كه متكي به خواطر و افكار است و همچنين از آنجاكـه شـرافت ذكـر،                  » غيرخاص

برآمــده از اســمي اســت كــه در آن ذكــر اســت، پــس اســم حــق، فــوق ذكــرش خواهــد    
ا توجه به تعابير بالا، جـسم و قلـب از يكـسو و هـم و افكـار و                    ب). 413 : 1997تلمساني،  (بود

هـايي از   دارند همگي به عنوان نمونـه » ذكر حق«ها بر  خواطر از سوي ديگر و تأثيري كه آن      
توانـد بـه      جوارح و جوانح و اعضاي ظاهري و باطني وجود انسان است كه از نظر نفّري مـي                

  .دعنوان اموري غيرحقاّني در نظر گرفته شون
هـا   علاوه بر كليت وجود انسان در مقام تقابل با حق و فكر و انديشة انسان كه نفّـري آن                  

به حساب آورد، عامل دروني ديگري كـه نفّـري بيـشتر روي آن تكيـه و       » ماسوا«را مصداق   
» وقفـه «براي نمونه او در يكـي از تعـاريف          . است» عزم و اراده منسوب به عبد     «اصرار دارد،   

او همچنين وقفه را    .  است 48 »عمد و اراده منسوب به انسان     « وقفه، خروج از     مدعي است كه  
» بـاد الهـي   «رساند كه اگر انـسان بـا ايـن            كند كه محمولش را به خدا مي        تشبيه مي » بادي«به  

او در يكـي از عبـارات رازآلـود خـود مـدعي اسـت،               . 49انجامـد   حمل نشود، به خودش مـي     
نيز همانجا سريان دارد؛ چه جيم جنّت باشـد يـا جـيم             » حرف«، سير كند،    »قصد«هركجا كه   
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از نظر شارح علّت اين امر آنست كه خود قـصد و اراده داشـتن بـراي رسـيدن بـه                      . 50جحيم
 اســت» حــروف«بهــشت و تــرس از جهــنم، از شــئون خلقــي، و محلــي بــراي جــولان دادن  

 ساحت انـسان خواهنـد      كنندة جهات غيرحقاّني در    ؛ بنابراين تقويت  )494 : 1997تلمساني،  (
  .بود

پژوهـان،   ذكر اين نكته خالي از لطف نيست كه تلمساني و شايد به تبـع او، اغلـب نفّـري     
خـوف  «ها در دو گروه كليّ كه يا از           ها؛ يعني قراردادن آن     بندي براي انسان    روي اين تقسيم  

ص هـستند،   كنند و يا اهل محبت و عبادت خال         ، خدا را عبادت مي    »طمع بهشت «و يا   » جهنم
اند و هر كدام به شرح مستوفاي اين بخش و منطبق كـردن مـدعاي        اي باز كرده    حساب ويژه 

بـه هرحـال آنچـه مـسلمّ        ). 50 : 2005المرزوقي،  : ك.براي نمونه ر  (نفّري با آن، پرداخته اند    
از ... و» عـزم و ارادة انـسان     «،  »فكـر «،  »قلـب «،  »هـم «از يكـسو و     » جـسم «است اين است كه     

  .دارند» سوائيت«و، در زمرة مراتبي از ظاهر و باطن انسان هستند كه جنبة ديگرس
مقـام و   «، هـر    »عـزم و اراده انـساني     « عـلاوه بـر      ماسواي حق بودن مقامات انسان؛    ) ج

تـر بـه حـق، نـوعي غيريـت و       ، در مقايـسه بـا مرتبـة قريـب       »منزلتي كه عبد آن را دارا اسـت       
ازجمله اموري است كه در     » لم و عمل منسوب به عبد     ع«براي نمونه   . سوائيت را شامل است   

بعضي مراتب، شأن سوائيت براي حق را پيدا كرده و بايستي به كناري نهاده شوند و اين امر                  
  .51شود را نيز شامل مي» رؤيت حق«رود كه حتي خود  تا حدي پيش مي

دهند؛ به ايـن     هاي وجودي او را تشكيل مي       انسان دو مورد از محدوديت    » عمل«و  » علم«
مختلفـي كـه انجـام داده يـا كـسب           » علـوم «و  » اعمال«واسطة   معنا كه افراد مختلف انساني به     

شوند و در مقامات مختلفي از درجات علمي يا عملـي قـرار               اند، از يكديگر متمايز مي     كرده
قيتش توانـد از حـدود مخلـو    دهد كه انسان، نمي نفّري در اين زمينه به ما تذكّر مي . گيرند  مي

تلمـساني  . 52خارج شود و اين محدوديت همچون سدي است كه او را احاطـه كـرده اسـت                
را ) هـاي وجـودي انـسان       يعنـي محـدوديت   (ترين مصداق اين سد       بالاترين و درواقع شريف   

اند؛ » علم نافع «هستند و راهنما به     » عقايد صحيح «داند كه برآمده از       مي» اعمال صالح «ترك  
االله، فوق اهـل      صالح مانعيت دارد، ثبوت أنانيت عبد است درحالي كه اهل         اما آنچه در عمل     

ايـن بـدان    ). 390 : 1997تلمـساني،   ( جنّت هستند و خداوند فقط از ايشان رضايت تـام دارد          
معنا است كه در نظر نفّري، انسان گاه بايستي حتيّ از اعمال نيك خود كه برآمده از عقايـد                   
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 كه سدي بر سر راه سلوك هستند، خـارج شـود كـه عبـارت      درست هستند نيز از آن جهت     
به هر تقدير مـراد اصـلي    . ناظر به همين معنا است    » حسنات الابرار، سيئات المقربين   «معروف  

كنـد كـه      كـسب مـي   » عمل«و  » علم«نگارندگان در اين قسمت اين بود كه انسان مراتبي در           
  .باشد» ماسوا«ممكن است از مصاديق 

تر از انسان دارند؛ زيرا اين انسان است كـه بـه              شأني پايين » علم«و  » حرف «به نظر نفّري،  
. 53رسد؛ پس به همين علت نبايـستي خـود را تـابع آن دو قـرار دهـد                   مقام عبد خدا بودن مي    

اين است كه نگهباني باشند براي  ... و» موعظه«،  »ذكر«،  »حكمت«،  »معرفت«،  »علم«خاصيت  
طـور قطـع،    ه  ؛ پس اگر چنين خواصي نداشته باشند، ب ـ       54نشودوارد آن   » غيري«قلب، تا هيچ    

كـه   ، بدون اين  »علوم«در اين صورت است كه      . خودشان ازجمله مصاديق ماسوا خواهند بود     
باعـث منحـرف    » خواطر«كنند و همچون      سالك را سيراب كنند، تنها تشنگي او را بيشتر مي         

است » زبان جبروت «ة نفّري، تمسك به     راه رهايي از اين حالت به عقيد      . 55شوند  شدن او مي  
ها را براي لقـاي   شود كه آن   كه باعث زير و زبر شدن هويت عارف و انكار تمام معارفي مي            

  .56حق آماده كرده بود
اللهـي علـوم و معـارف منـسوب بـه انـسان دارد كـه                  اين تعابير، حكايت از جنبة ماسـوي      

 به او   »مواقف«خداي نفّري در يكي از      . بايستي در مدارج بالاتر سلوك، كنار گذاشته شوند       
را نـصيب انـسان كنـد، او در ايـن حالـت             » ماسـوا «شود كه اگر خداوند، معرفـت         متذكر مي 

نيـز  » ماسـوا «اي بـه مرتبـة ميـاني          است؛ با ايـن حـال در همينجـا اشـاره          » ترين جاهلان   جاهل«
تعـالي بـراي انـسان     حـق هـاي   توانند به منزلة آيـات و نـشانه   كند، همان موجوداتي كه مي     مي

  .57باشند
 در ادامة بررسي نقش و تأثير مثبت يا منفـي علـومِ             ماسواي حق بودنِ علومِ انسان؛    ) د

منسوب به انسان، نفّري مدعي است، آن علمي ارزشمند است كه عالمش را از خود خـارج                 
» علـم «، در پـردة     »غيـر واقفـان   « و از آنجاكـه      58اسـت » حجاب«كند؛ چه در غير اينصورت،      

بـه  . 59رسند؛ پس بيداري و هوشياري برايشان حجاب است         نمي» رؤيت معلوم «مانند و به      مي
نظر شارح، محتواي علم، صور و قضايا است كه همگي اموري ذهنـي هـستند و نـه عينـي و                     

و اين سخن شارح شـبيه بـه سـخن اهـل مدرسـه اسـت كـه              ) 126 : 1997تلمساني،  (خارجي
 علمي كـه  ةبكاربستن آن و استخدام اصطلاحات فنيّ در هر حوز        نفّري در تمام متن خود از       
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» دار علـم  امانـت «دهد كه  نفّري در گزارش ديگري از تجارب خود، ادامه مي . باشد، ابا دارد  
اش  كنـد بلكـه كـسي اسـت كـه آن را بـر عـالم و سرچـشمه         كسي نيست كه به آن عمل مي    

علوم «در متن المواقف، به طور كليّ همان » كردار«و » گفتار«از نظر شارح،    . 60گرداند  بازمي
از نظر نفّري و در سـطحي بـالاتر از       ). 299 : 1997تلمساني،  (است» ها  عمل به آن  «و  » رسمي

و » خداونـد «تقربّ به خداوند، گفتار و كردار، اين شأن را ندارند تا در حكـم رسـولِ ميـان                   
. ن انساني كه چنـين رسـولي دارد       آ61باشند چه اگر باشند، اين يعني در حجاب بودنِ        » انسان«

؛ بنابراين نه قربي بـه      62همچنين، چنين گفتارها و كردارها، اثري جز جدال و تشويش ندارند          
  .63دنبال دارند و نه حبي

اي بيرون از جـان آدمـي         شناسيِ عرفاني نفّري، پديده     ضلع ديگر بحث اين است كه علم      
كـسب آرامـش از معرفـت كـسب     «رفتي، مثل   نيست؛ به اين معنا كه از نظر او، عوامل غيرمع         

بـراي نمونـه   . ، در اثبات اينكه آنچه حاصل شده است از جنس معرفت است، مهم انـد          »شده
، آن معرفت اصـيلي  »آرامش«علاوه بر . 64او مدعي است هركه قرار ندارد، معرفت نيز ندارد        

نيـز در  » توبـه «و » امتنـد «شناختي ديگري مثـل   هاي روان   كه براي نفّري مهم است، با مؤلفّه      
اي باشد به اين موضوع كه عوامـل غيرمعرفتـي مـؤثر        و اين مطلب شايد اشاره     65ارتباط است 

او نهايـت   . بر معرفت، نقش مهمي در عالمَ عرفـان و ازجملـه دسـتگاه عرفـاني نفّـري دارنـد                  
 بـه   .66داند كه هيچ تقسيمي در مـورد او ملحـوظ نباشـد             معرفت را حفظ حالتي در انسان مي      

 يعني غلبة وحدت تام بر انسان كه اوج توحيد، اتحّاد و            ؛ناپذيري نظر نگارندگان، اين تقسيم   
  .حتيّ وحدت است

عنـوان يـك     ظـن بـه     عنوان يك مؤلفّة معرفتـي و حـسن        از سوي ديگر نفّري ميان يقين به      
يـز  ن» حـسن ظـن   «و  » يقـين «كند و در بـاب نـسبت          مقولة رواني غيرمعرفتي ارتباط برقرار مي     
؛ اما بـا  68 و يقين نسبت به حسن ظن، اولويت دارد  67مدعي است كه اولي اعم از دومي است       

 69افزايـي دارنـد   وجود اعم و اولي بودنِ يكي نسبت به ديگري، اين دو با يكديگر، رابطه هم   
و نظر شارح در اين قسمت اين است كه اين تعابير را مربوط به مكاشـفات عرفـاني بدانـد و                     

ود، در تمام شهودها به جز شهود ذاتي، چـه قـوي باشـد يـا ضـعيف، احتمـال خطـا          مدعي ش 
» يقـين «كـردن    ؛ اما آنچه براي نگارندگان اهميت داشـت مخلـوط         )245 : همان( وجود دارد 

عنوان يك عامل غيرمعرفتي توسـط نفّـري بـود؛     به» حسن ظن«عنوان يك مؤلفّة معرفتي با       به
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هاي نظري و نـاظر بـه شـهودات، تـرجيح بيـشتري                تحليل ةرائدرحالي كه ظاهراً نزد شارح، ا     
  .داشته است

هـاي ظـاهري در       شناسـي و تهافـت      با عنايت به مجموعه مطالب ارائه شده پيرامـون علـم          
هـا و گـاه    به اين نحو كه او گاهي سـخن از تقبـيح آن          » معرفت«و  » علم«كلام نفّري پيرامون    

انـد كـه هـر كـدام از      گان بـه ايـن نتيجـه رسـيده    سخناني در ارزشمند بودن آن دارد، نگارند   
با ايـن توضـيح     . بيانات اين عارف در مسئلة مذكور، مربوط به سطح گفتماني متفاوتي است           

كه علوم متداول و مرسوم اگر مشتمل بر نظريةپردازي صرف باشند و هيچ دخلـي در عمـل                  
ستند و اگـر علـومي   سلوكي انسان نداشته باشند، به طور قطع، مـضر و ضـدارزش ه ـ      /عبادي

باشند كه بـه نحـوي در سـاحت عمـل انـسان، تـأثير مثبـت دارنـد، از ارزش نـسبي بيـشتري                         
. اين موارد، دو سطحِ مختلف از گفتمان مطـرح شـدة او در ايـن زمينـه اسـت                 . برخوردار اند 

را به طور مطلق و فارغ » معرفتي«و » علم«سطح سوم گفتمانيِ او زماني است كه اساساً او هر           
و » رؤيـت «و » وقفـه «ها با عمل و سلوك در مقايسه با مقامات  از ارتباط داشتن يا نداشتن آن   

ها در نظر دارد كه در اين مرتبه از بحث، به جهت فراتر رفتن از سـاحت عمـل،                     بالاتر از آن  
 .شود چيند و سخن از جهلي مقدس مطرح مي بساط هر علم و معرفتي را نيز برمي

هاي مكاشفات عرفاني نفّري اين مطلب روشـن اسـت كـه              گزارشبه هرحال از مجموع     
تعالي قرار داشته باشـد و همچنـين مراتـب مـادون              نفسِ وجود انسان اگر در برابر وجود حق       

وجود انساني در برابر مراتب متعالي او، جنبة غيريت و سوائيت دارند كه در هـر دو حالـت،                   
» خـداخواهي «بـا  » نفـسانيت «ن فضا اسـت كـه   در همي. است» فنا از خود شدن «راه نجات در    

» حـرف «خروج قصد اسـت از  » وقفه« اما نفّري اعتقاد دارد كه ؛در مقابل. 70قابل جمع نيست 
، عالم صور تمـام ماسـوا اسـت؛         »حرف« كه از نظر شارح، مراد از        71»حرف«و همه متعلقّات    

كنند كه چـه       اضافه مي  و نگارندگان ) 234 : 1997تلمساني،  (چه معقول باشند و يا محسوس     
  .ها آفاقي باشند يا أنفسي تا دربردارندة مطالب ارائه شده تا بدينجا باشد آن

  

  »ماسوا« انسان و آزمونِ .4-5
بـه  . 72قرارگرفتـه اسـت   » اختيار حـق  «و  »  خود ةانديش«اي ميانِ     در مرتبه » انسان«از نظر نفّري،    

» ابـتلاء «يـا  » آزمـون  «ة كـه در آن، مـسئل  اي اسـت  اعتقاد نگارندگان اين برزخ، بهترين مرتبه  
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در اين خصوص، ابتدا بايد دانست كه نزولي و صعودي بودنِ دو قـوس              . معنادار خواهد شد  
و » ظـاهر « و   73قل در مورد انسان، در شهود نفّـري درك شـده اسـت            أ، حد »اعاده«و  » ايجاد«
شـود، بـدن    دعي مـي از نظر نفّري آنچنان در هم تنيده شده است كـه او در جـايي م ـ           » باطن«

انـسان در   . 74انسان بعد از مرگ به همان جايي تعلّق دارد كه قلب او در دنيا به آن متعلّق بود                 
اي جز    و با وجود شرافتش نسبت به هستي، چاره       » اعاده«و  » ايجاد«طي گذار از اين دو قوسِ       
رابطـه را بايـستي     ندارد كه البته چگونگي ايـن       » حرف«و  » ماسوا«برقراري ارتباط و تعامل با      

به هرحال انسان موجودي است كه زيستي زميني و اين دنيايي دارد     . 75خداوند مشخص كند  
و نفّري از اين مسئله غافل نيست؛ لكن آنچه اهميت دارد اين است كه ايـن توجـه، مـا را بـه      

ايـن  سـازد و آن       هاي عبد يا انسان در انديشه عرفاني نفّري رهنمون مي           يكي ديگر از ويژگي   
اش در معـرض      است كه، انسان در اين دنيا موجودي مبتلا است؛ يعني او در زيـست دنيـايي               

تـرين ابـزار بـراي        و اشياء، مهم  » ماسوا«هاي الهي مختلفي قرار دارد كه در اين زمينه،            آزمون
تــوان يكــي از  را مــي» گــري آزمــايش«؛ بنــابراين نقــش و كــاركرد 76هــستند» عبــد«امتحــان 

  .در نظر داشت» انسان«در نسبت با » ماسوا«هاي  يترين ويژگ مهم
را ماية بـلا و ابـتلاي خـودش درنظـر داشـته باشـد، مـورد                 » غير«از نظر نفّري اگر انسان،      

اي بـه سـمت       ، انسان را بـه شـكل مـشركانه        »ماسواي حق «؛ زيرا   77گيرد  رحمت خدا قرار مي   
دش و بـه يگـانگي فـرا    تعـالي، انـسان را بـه سـوي خـو      كـه حـق   كند؛ درحالي خود جلب مي 

دهــد كــه  يــابي ايــن پديــده توضــيح مــي  در ريــشه»المواقــف«شــارح كتــاب . 78خوانــد مــي
اگر خداوند نباشد، خود متكثّر در صفات و احوالش اسـت و اجابـت آن، از                » كننده  دعوت«

طرف انسان نيز، زير سرِ يكي از اغراضش خواهد بود؛ اما خداوند، بنده را به محو كردن هر              
 1997تلمساني،  ( كند تا هرگونه ثنويتي ازبين برود        در پرتويِ نور خودش دعوت مي      ظلمتي

در انديـشة نفّـري     » حـرف «در همين زمينه بايستي به يكي ديگر از معـانيِ اصـطلاحِ             ). 298: 
 انـسان   ة، گنجينه خداست و نوعِ مواجه ـ     »حرف«اشاره شود، او در گزارشي مدعي است كه         

اي برخوردار خواهد شد؛ اگر اين امانت را          كند از چه نتيجه     ياست كه مشخص م   » حرف«با  
خواهد بود و اگر خود را نيز با خـدا شـريك            » كرامت«اش    فقط براي خدا حمل كند، نتيجه     

شود و اگر اين امانـت را فقـط بـراي خـودش مـصروف بـدارد،                   دچار مي » محاسبه«كند، به   
گونـه و ابتلاگونـة       ي از وجهـة آزمـون     اين عبارات بـه روشـن     . 79نسبتي با خدا نخواهد داشت    
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همان حرفي كه در بيشتر جمـلات كتـاب داراي بـار معنـايي              . كند  برداري مي   ، پرده »حرف«
منفي و ضدارزشي بود، حالا با معنايي نسبي و متكّي بـه مواجهـه انـسان بـا آن، اشـباع شـده                       

  .است
، از طريـق هويـت   »واماس ـ«هاي ورود انـسان بـراي ابـتلا بـه      رسد يكي از دالان   به نظر مي  

به عقيدة نفّري، اگر شيئي، نمودارِ غير خودش بود؛ امـا نمايـانگر             . موجودات است » نمودي«
دهندة خودش بود و نـه غيـر          خودش نبود، نسبت به انسان، مكر كرده است و اگر فقط نشان           

 بـا   شـارح، تفـاوت ايـن دو مرحلـه را         . 80توان در نور نورانيتش، همه چيز را ديد         خودش، مي 
» عارفاني كه داراي تجليات شهودي هستند     «و  » محجوبين به خطاب علمي   «بيان تفاوت ميان    

؛ )257 : 1997تلمساني،  ( دهد  بينند، توضيح مي    مي» ذات حق «و تمام اشياء را در پرتوي نور        
در عالم عرفان، بـابِ  » نمود بودن اشياء«لكن استفادة نگارندگان از اين عبارت اين است كه   

آزمـوني كـه در آن،      . دارد  آزمون و ابتلاي تكويني براي انسان را هميشه باز نگـه مـي            نوعي  
اي تازه، وجهي ديگر از وجوه اشياء را رؤيـت كـرد و در آخـر                  هرلحظه بايستي از پسِ پرده    

ايم يا خير؟ به تعبير نفّري، نهايـت امـر هـم اينـست كـه               هم ندانست كه آيا به مرّ واقع رسيده       
مجموع مطالـب    .81بايستي به خود خدا، شكوه و شكايت برد       » ماسوا« شدن به    انسان از مبتلي  

  .اين بخش در شكل بعدي قابل ارائه است

  
  
   يك مورد از مكاشفات نفّري.4-6

تـوان    است را مي  » ماسوا«شناسي كه در انديشه عرفاني نفّري مرتبط با          خلاصة آن جنبة انسان   
  .ست، مشاهده كرددر گزارش زير از شهود عرفاني ايشان ا

بـراي   از دارم،  مـي  ارسـال  تـو  بـه  قلبـت  جانـب  كـه از   را علوم كه نيست چنين آيا: گفت مرا و
 بدانچـه  تو براي من تخصيص كه نيست آيا چنين  است؟ خصوصيت به از عموميت  تو نمودن خارج
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 ...شد هنمود آشكار تو بر كه است آن علومي  افكندن و قلبت افكندن جستم، كه  تعرّف به تو  بدان
 ،...انُس نياورد  به را تو »زا  انُس« و... نسازد غربت دچار احساس  را تو »زا  غرُبت« هنگام آن در پس
 چيـزي،  هر نه خواهي بود  من كنار تو پس بود؛ خواهي چيزي هر و ميان من  تو و
 و !نه علمـي   و قرار ده  نامي نه تو و من ميان و ...كنارمن بود نه  خواهد تو كنار در چيز هر و
 مـن  بـدان از   وگرنـه ! بـيفكن  نظرم عزّت براي از آشكار نمودم،  تو بر كه ،علومي و اسماء آن هر

از  نـه  و مـن،  از شـدن  محجوب براي از نه ام  حضورم ساخته  براي از را تو كه شد، خواهي محجوب
 معرفـت  بـه  "مفـرّق " از را تـو  كـه  "مفـرّق " باشد چـه   "جامع" تو براي چه من، غير چيزي هر براي

 در خـودت  مقـام  بـه  پـس . داشـتم  بـاز  داشـتنم   دوسـت  غيرت به "جامع" را از  تو و دادنم بازداشتم، 
 توانـا  تـو  بـر  چيزها گزيني، آن اقامت  در اگر كه است، حد تو  آن كه! ياب من معرفت  ولايت

 : 1391نفّري الـف،     (82درخواهد ربود  را تو چيزي هر گردي، خارج آن از و اگر  بود، نخواهند
156.(  

هـا اشـاره    توان نكاتي را استنباط كرد كه در ادامه به برخي از آن          با تمركز بر متن بالا مي     
  :شود مي

است؛ بنابراين هـر    » ماسواي حق «علم و معرفت منسوب به انسان، يكي از مصاديق اصلي           ) 1
شـكي نيـست   . مقدار كه انسان در اين وادي بيشتر گام بنهد، از قرب الهي دورتر خواهد شد        

لم و معرفت به عنوان دو نمونه هستند و آنچه مراد اين عارفان است، خروج از افعـال و    كه ع 
صفات خلقي است براي نيل به فناء صفاتي و افعالي كه مطابق با آن، تمـام افعـال و صـفات                     

  ؛انسان، فاني و مضمحل در صفات و افعال حق خواهد بود
 علوم و معارفي نيز هستند كه مـرتبط بـا           در مقابل علم و معرفتي كه منسوب به انسان اند،         ) 2

  ؛شوند تعالي است و با هدف تعالي دادن او به انسان افاضه مي حق
ك است تـا بتوانـد      آورد علوم و معارف الهي، كمك به انسان در سير و سلو             ترين ره  مهم) 3

  ؛تعالي است، به انجام برساند رهايي از غيرحق را آنگونه كه مورد پسند حق
شود تا اموري كه براي ديگران مايـة اُنـس يـا     ماسوا و رهايي از غيرحق باعث ميافكندن  ) 4

آفرين است، در قلمروِ باطني انسان حقيقي، تفاوتي ايجاد نكنند؛ زيرا او تكيه كامل به          غربت
  ؛خدايش دارد

تعالي است و نه محجـوب بـودن    هدف از آفرينش انسان نيز درك حضور و مشاهدة حق       ) 5
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  ؛از او
انگيـز و     ن هدف، خواستة خود خداوند نيز هست و او در طـي ايـن مـسير، امـور تفرقـه                   اي) 6

سـازي كـه نـسبتي بـا خداونـد نداشـته باشـند را از سـر راه انـسان كنـار                         حتي امور يكپارچـه   
  ؛گذارد مي

  .قرار دارد كه عبارت است از سيطرة انسان بر اشياء» ولايت«در نهايت سير نيز مقام ) 7
  

  ريگي  نتيجه.5
 خودشناسي قرار دارد و از وظايف اصـلي         ةري زير مجموع  شناسي در آراي نفّ    مباحث انسان 

بنده موظف به شناخت نسبت خويش  با خداست و فقدان اين شناخت              . شود  عبد شمرده مي  
شناخت حق مقدم بـر شـناخت خـويش اسـت وموجـب             . شود  موجب مجهول ماندن آن مي    

در . گـردد    قلب و پيدايش صبر در جود انـسان مـي          ايجاد ملكاتي همچون ثبات قدم، سكون     
 براي نيل به  توسط سالك»يخودشناس« در ضرورت    ي از متن نفّر   ي ابتدا به شواهد   مقاله نيا

 و جي نتـا نيهمچن ـ.  اسـتناد شـد   تعـالي   خودشناسي، خداشناسي و براي تعامل و ارتباط با حـق         
نتفاع از علم و عمل در دنيا و        ؛ همچون ا   سالك به همراه دارد    ي برا »يخودشناس« كه   يثمرات

 ...االله و آخرت، تحقق ملكات نفساني، ثبـات داشـتن در سـلوك، قرارگـرفتن در زمـره اهـل            
 ي نفّـر ي عرفـان شةي ـ كـه در اند   »يشناس  انسان«كه مجموعة مباحث مرتبط با      از آنجا . ارائه شد 

» ن مرتبط با ماسوا انسان مادو « به دو عنوان     ي كلّ يبند  مي تقس كي در   توان يجولان داشته را م   
 .، در اين نوشتار به قسم اول پرداخته شـد  ملحوظ داشت ،»تي منتسب به الوه   يانسان متعال «و  

اصطلاحي است كه براي اشـاره بـه اينگونـه از محتواهـاي             » انسان اين جهاني  «در اين زمينه،    
ي، انـسان  از نظـر نفّـر  . توان وضع كـرد    در كتاب المواقف و المخاطبات، مي     » شناختي  انسان«

نبايستي با جنبة غيرحقاّني ماسوا ارتباط داشته باشد و ارتباط او با جنبة مياني موجـودات نيـز                  
از منظـر نفـّري، طالـب       . تعـالي باشـد     بايستي مفيد ايصال انسان به مطلوب اصلي؛ يعنـي حـق          

چيـزي اسـت كـه غيـر          ماسوي شامل انسان و هر آن      ماسوي، مشرك به شرك خفي است و      
ماسـوي مركـب از ظـاهر و        . شود  راهي با آن موجب تفرقه در درون انسان مي        هم. حق است 

توانـد از حـد خـود فراتـر       انسان نمـي   ظرفيت انساني در سلوك، محدود است و      . باطن است 
هـا هميـشه در       اين انـسان  . در عين حال انسان موجودي زنده و مبتلا در اين جهان است           . رود



 ...عباسي و  / عبدالجبار نفرّي» المخاطبات«و » المواقف«در » جهانيانسان اين «هاي  بررسي ويژگي / 94

د و از نظر سلوكي بايد همواره در تـلاش بـراي دوري   گيرو دار برزخ حق و ماسوا قرار دارن 
آزمـون و ابـتلاي     «گـر     اين تلاش و درگيـري، نمايـان      . از ماسوا و نزديكي به حقتعالي باشند      

هـاي آفـاقي، برخـي از         در ايـن ميـان عـلاوه بـر پديـده          . در زيست اين دنيايي اسـت     » انساني
نسبت به حـق دارنـد و نفّـري در          اللهي    ساحات وجودي خود انسان نيز جنبة غيري و ماسوي        

گزارش مكاشفات خود، سالك را به نيل به مقام اعراض از ماسواي آفاقي و انفـسي، سـوق                  
  .دهد مي

  

  ها پي نوشت
كتــاب ، )م1997(هــاي مــستقيم از نــسخه؛ نفّــري، محمــد،  قــول  تمــام نقــل-) 53 :1997نفّــري، ( .1

ي، بيـروت، دارالكتـب العلميـة، آورده        ، تصحيح يوحنـا آربـر     »المخاطبات « كتابو  » المواقف  «
در هـر   ) شـماره صـفحه   : 1997نفّـري،   (شده است كه به جهت اختصار بجاي نمايش بـصورت           

  .شوند موضع و در نتيجه تكرار بيش از حد آن در متن، به اين شكل در پاورقي نشان داده مي
 امثـال ايـن عبـارات       -61ص  . و قال لي فرضت عليك أن تعرف من أنت أنت ولـي و أنـا وليـك                 .2

شناسي براي نفّري موضوعيت مـستقل نـدارد؛ مثـل            پرشمار، شاهدي است بر آن ادعا كه، انسان       
  .اينكه او در اينجا به بحث ولايت انسان اشاره كرده است

  .145: همان  .3
  .145: همان. 4
  .163: همان. 5
زه الي معرفته و لا يعرفني أين تعرّفـت         و قال لي أنا أقرب إلي كل شئ من معرفته بنفسه فما تجاو             . 6

  .1ص . اليه نفسه
  .50: همان. 7
  .41: همان . 8
  .132ص . و قال لي إن لم تدر من أنت لم تفد علماً و لم تكسب عملا .9

  .146ص . يا عبد اعرف من أنت يكن أثبت لقدمك و يكن أسكن لقلبك. 10
  .146ص . هيا عبد اذا عرفت من أنت حملت الصبر فلم تعي ب. 11
  .61: همان. 12
  .30: همان. 13
  .177ص  .يا عبد و يا كل عبد أطلع بنوري علي كل قلب عرفني ليراه و يراني أين أنا منه. 14
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  .193ص . يا عبد قيمة كل امرء حديث قلبه. 15
  .146: همان. 16
ت من أنـت منّـي      يا عبد لا أزال أتعرّف اليك بما بيني و بينك حتي تعلم من أنت مني، فاذا عرف                . 17

  .146ص . تعرّفت اليك بما بيني و بين كل شئ
  .130: همان. 18
  .10ص . و قال لي من لم يقف بي أوقفه كل شئ دوني. 19
  .7ص . و قال لي غششتك إن دللتك علي سواي. 20
  .7ص . و قال لي إن هلكت في سواي كنت لما هلكت فيه. 21
  .179ص . يسا و إلا فلايا عبد من دعاك سواي فلا تجبه أكتبك جل. 22
  .86ص . و قال لي من كان دليله من جنس حجابه احتجب عن حقيقة ما دل عليه. 23
  .81: همان. 24
  .196: همان. 25
  .66ص . و قال لي اذا لم تر للسوي أثرا لم تتعبد له. و قال لي أنت عبد السوي ما رأيت له أثرا. 26
  .49: همان. 27
  .49: همان. 28
  .152ص . إن لم تؤثرني علي كل مجهول و معلوم فكيف تنتسب الي عبوديتييا عبد . 29
و قال لي الحرف يسري في الحرف حتي يكونه فاذا كانه سري عنه الـي غيـره فيـسري فـي كـل             . 30

  .84ص . حرف فيكون كل حرف
و قال لي قل عافني من معافاتك منك و حل بيني و بين مـا يحـول عنـك و لاتـذرني بمـذاري                        . 31

  .118ص . حروف في معرفتك و لا توقفني أبدا إلا بكال
  116: .همان. 32
  .90ص . و قال لي الشك في الحرف فاذا عرض لك فقل من جاء بك. 33
ص . و قال لي ما ارتبطت بشئ حتي تراه لك من وجه، و لو رأيته لي من كل وجه لم تـرتبط بـه                      . 34

66.  
  .119ص . فلا تثبت لي مع سوايو قال لي ادخل الي قبرك وحدك تراني وحدي . 35
يا عبد القول الحقّ ما أثبتك في الوجد بي من كـل قائـل فـاعتبر الأقـوال بوجـدك بـي و اعتبـر                         . 36

  .173ص . وجدك بي بإعراضك عن سواي
  .57ص . و قال لي اذا اجتمعت بسواي فتفرّقت ما اجتمعت. 37
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 عن الوجد بي تأخذ منـك الباديـات   ةريا عبد الوجد بما دوني سترة عن الوجد بي و بحسب الست       . 38
  .147ص . كنت من أهلها أم لم تكن من أهلها

  .66ص . و قال لي إن أثبت السوي و محوته فمحوك له إثبات. 39
  .82: همان. 40
  .132: همان. 41
  .5: همان. 42
  .142: همان. 43
  .119ص . و قال لي الخارجون عن انفسهم هم الخارجون عن الحرف. 44
 يـا عبـد     -155ص  . ضعيف وار جسمك أوار قلبك، وار قلبك أوار همك، وار همك تراني           يا  . 45

  .145ص . اخرج من همك تخرج من حدك
و قال لي لـيس الكـاف       . أوقفني في الثوب و قال لي إنك في كل شئ كرائحة الثوب في الثوب             . 46

  .78ص . تشبيها هي حقيقة أنت لا تعرفها إلا بالتشبيه
لأفكار فـي الحـرف و الخـواطر فـي الأفكـار و ذكـري الخـالص مـن وراء الحـرف و                       و قال لي ا   . 47

  .91ص . الأفكار و اسمي من وراء الذكر
  .13ص . و قال لي إن كنت في الوقفة علي عمد فاحذر مكري من ذلك العمد. 48
  .13ص . و قال لي الوقفة ريحي التي من حملته بلغ إلي، و من لم تحمله بلغ اليه. 49
  .121ص .  قال لي الحرف يسري حيث القصد جيم جنه جيم جحيمو. 50
  .188و 159و 146ص . ية إلي الرؤيةيا عبد قل أرنيك قبل الرؤية حتي لا أتشرّف بالرؤ. 51
  .82: همان. 52
  .168: همان. 53
  .149: همان. 54
لتـك  يا عبد إن لم أسقك برأفتي عليك أكواب تعرّفي إليك أضمأك مشرب كل علـم و أحا                 . 55

  .145ص . برقة كل خاطر
  .1: همان.  56
   .70: همان.  57
. يا عبد إن لم يخرجك العلم عن العلم و لم تدخل بالعلم إلا في العلم فأنت في حجاب من علم                   . 58

  .167ص 
 كمـا   باليقظـة ، فاحتجـب    )المعلـوم (و لـم يـر العلـم      ) العلـوم (و قال لي من لم يقف رأي المعلوم        . 59

  .12ص . بالغفلةيحتجب 
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  .197ص . يا عبد ليس الأمين علي العلم من عمل به انما الأمين من رده الي عالمه كما أبداه له. 60
  .57: همان . 61
  .57ص . و قال لي حكم الأقوال و الأفعال، حكم الجدال و البلبال . 62
  .58ص . و قال لي إن جمعتك الأقوال فلا قرب، و ان جمعتك الأفعال فلا حب. 63
  .160: همان. 64
  .99ص . و قال لي وزن معرفتك كوزن ندمك. 65
  .17: همان. 66
  .39ص . و قال لي حسن الظن طريقة من طرق اليقين. 67
  .32ص . و قال لي اليقين طريقي الذي لا يصل سالك إلا منه. 68
و قال لي اليقين يهديك الـي الحـق و الحـق المنتهـي و حـسن الظـن يهـديك الـي التـصديق و                           .69

  .39ص . ق يهديك الي اليقينالتصدي
ص . و قال لي إن أردتني فألق نفسك فليس في أسمائي نفس و لا ملكوت نفس و لا علوم نفس. 70

104.  
  .37ص . و قال لي الوقفة خروج الهم عن الحرف و عما ائتلف منه و انفرق. 71
  .156ص ... و أنت بينك و بين سببك و اختياري.  72
  .95: همان. 73
  .45ص .  لي بدنك بعد الموت في محل قلبك قبل الموتو قال. 74
  .207: همان. 75
  .149: همان. 76
  .56ص . و قال لي إذا رأيت سواي فقل هذا البلاء أرحمك . 77
  .57ص . و قال لي كل شئ سواي يدعوك اليه بشركة و أنا أدعوك إلي وحدي. 78
  .178: همان. 79
فسه فقد مكر بك، و ما أراكه و لم يرك سواه رأيت كـل              و قال لي ما أراك سواه و لم يرك ن          . 80

  .43ص . شئ في نور نوريته
و قال لي اذا بلوتك فانظر بما علقتك فان كان بالسوي فاشك إلي و إن كان بي أنـا فقـد قـرّت                       . 81

  .17ص . بك الدار
  .30: همان. 82
 



 ...عباسي و  / عبدالجبار نفرّي» المخاطبات«و » المواقف«در » جهانيانسان اين «هاي  بررسي ويژگي / 98

  فهرست منابع
 ،»ي محمـدبن عبـدالجبار نفّـر   ي عرفـان يرا و آ  نامـه  يزندگ«،  )1389زمستان (،ي حسنعل نژاد، آقاخاني
  .245-272 صص :26 ، ش7 ، س و عرفانانياد

  . للكتابالهيئة المصرية العامةجا،   بيالنصوص الكاملة للنفّري،، )2005(المرزوقي، جمال، 
جمال المرزوقـي،   . ، دراسة و تحقيق و تعليق د      شرح مواقف النفّري  ،  )1997(الدين،    تلمساني، عفيف 
  .سةمركز المحرو: جا عاطف العراقي، بي. تصدير د

، »هاي عرفاني از ديدگاه ابوعبـداالله نفّـري   بررسي حجاب«، )1395(حمزئيان، عظيم و اسدي، سميه،     
  .65-90صص : 31 س دهم، ش ،)گوهر گويا(هاي ادب عرفاني پژوهش

 ،»يالله نفّـر   علـم و معرفـت در عرفـان ابوعبـدا          گـاه ي جا زيتمـا «،  )1393(ديگران،   و -----،  -----
  .109-142 صص :19 ش ،يمطالعات عرفان

انجمـن معـارف    ،  »عربـي   ارتباط خودشناسي با خداشناسي در عرفان ابـن       «،  )1384(رحيميان، سعيد،   
  .11-43صص : 3 شاسلامي ايران،

 .، دمشق، دار الينابيع النفّريمةمقد، )1997(سامي اليوسف، يوسف، 

علـوم  ،  »جهل در منظومة فكري محمد بـن عبـدالجبار نفّـري          معرفت و   «،  )1386(االله،    عباسي، حبيب 
  .183-203صص : 62 و61 ش ،)س(انساني دانشگاه الزهراء

، »شناسي عرفاني در المواقف و المخاطبات ابوعبداالله نفّري         هستي«،  )1401(عباسي، رضا و ديگران،     
  .85-112صص : 21، ش 11، سشناختي هاي هستي پژوهش

 محمـد عبـدالجبار   يهـا  شهي ـ شرح احوال، آثـار و اند      راموني پ يسخن«،  )1377 (،ي مرتض ،يرهاشممي
  .201-216 صص :دوردي استاد دكتر خسرو فرشادگارنامهي چاپ شده در كتاب ،»ينفّر

به تصحيح و اهتمام يوحنا     ،  »المواقف و المخاطبات   «،)1997(نفّري، محمدبن عبدالجبار بن الحسن،      
 .لبنانآربري، دارالكتب العلميه، بيروت، 

محمـد عبـدالجبار    » المواقـف «تحقيـق و ترجمـه كتـاب        ،  )1391(نفّري الف، محمـدبن عبـدالجبار،       
نامه كارشناسي ارشد، دانشكده الهيات و معارف اسـلامي            مترجم صادق تكاورنژاد، پايان    نفّري،

  .دانشگاه فردوسي مشهد
 
 



                                                    /    99 Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 34, 2023  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

References 
Book 
Al-Marzooqi, J. (2005). Al - Nosus Al-Kamela Lenefarri. Cairo: The 

Egyptian Public Library. Arabic. 
Nefarri M. (1997). Al- Mavaqef va Al- Mokhatebat. Edited by Arbery. 

Beirut: Dar al-Kitab al-Almiya; Arabic. 
 Neffari A. (2012). "Research and translation of the book of Al-Mawaqif by 

Muhammad Abdul Jabbar Nefarri". Translated by Takavarnejad S. 
Master Thesis. Faculty of Theology and Islamic Studies .Ferdowsi 
University of Mashhad. Persian. 

Neffari B. (2016) Khettab Doust (Translation of Al-Mokhatebate Nefarri) by 
Riae M. Tehran: Asre Kankash; Persian. 

Sami Al-Yusuf Y. (1997). Introduction to the neffari. Damascus: Dar Al-
Yanabi. Arabic. 

Telmsani A. (1997). Description of Mavaqef Al- Nefarri. Edited by Al- 
Marzooqi J. nowhere: Al- Markaz Al Mahrose; Arabic. 

 
Article 
Abasi H. (2007) “Knowledge and Ignorance in the Intellectual System of 

Muhammad Ibn Abdul Jabbar Neffari”. Al-Zahra University Humanities 
Quarterly; Nos. 61 and 62, 203-183. Persian. 

Abasi R. (2022) "Mystical Ontology" in "Al-Mawaqif" and "Al-
MoKhattebat" by Abu Abdullah Nefari. Ontological Researches. Vol 11. 
No.21, pp. 85-112. Persian. 

Aqakhani nejad H. (2010) “Biography and mystical ideas of Neffari”. 
Religious and Mysticism Quarterly. Year 7. No.26. pp. 245-272. Persian. 

Hamzeian A and Asadi S. (2016). "Investigating mystic hijabs from Abu 
Abdullah Neffari's point of view". Mystical literature researches. Year 
10. No. 31, pp. 65-90. Persian. 

Hamzeian A and others. (2014). “Distinguishing the place of science and 
knowledge in the mysticism of Abu Abdullah Neffari”. Mystical studies. 
No. 19, pp. 109-142. Persian. 

Mirhashemi M. (1998). A word about the description of the situation, works 
and thoughts of Mohammad Abd-algabar Neffari. Published in memoir 
book of khosro farshidvard, pp.201-216. Persian. 

Rahimian S. (2005). The Relationship between self-knowledge and 
Theology in mysticism of ibn-Arabi. Iran’s Islamic Maaref Association.  
No.3, pp 11-43. Persian. 

 
©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 



Journal of Mystical Literature, Vol. 15, No. 34, 2023                  
Alzahra University, http://jml.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-research 
pp.71-100 

 
Investigating the Characteristics of “This World’s Man” in Al-

Mawaqef and Al-Mukhatabat by Abu Abdollah Neffari1 
 

Reza Abasi2 
Azim Hamzeian3 

 
Received: 2022/10/25 
Accepted: 2023/01/28 

 
Abstract 
Following theology, anthropology is undoubtedly one of the most important 
issues in mysticism, and mystics have had a unique perspective and 
interpretation in this regard. Abu Abdollah Neffari, as one of these mystics, 
has presented his mystical experiences in numerous verses in the two books 
Al-Mawaqef and Al-Mukhatabat, using a highly intricate language. Hence, 
his anthropological approach can be inferred from these intuitive reports. 
Human recognition in the thought of this mystic has various dimensions, one 
of which involves the discussion of the human in relation to this world. The 
main question of this research is as follows: What are the characteristics of 
“this world’s man” in Neffari’s mystical thought? With this aim, the authors, 
using a descriptive-analytical method, extracted and compiled the 
“anthropological” content of his mystical thought with a focus on the verses 
related to “worldly human”. They have concluded that Neffari strongly 
emphasizes that humans exist in the intermediary realm between “Haq” 
(Truth) and “Maseva” (Deviation from the Truth), and this position is the 
most important factor in human affliction and trial. He also does not limit the 
examples of “maseva” to metaphysical beings and considers some aspects of 
human existence as examples of “maseva”. 
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